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مادر باغبان است 
نه نجار! 

۴

روایتی از مادر شهیدی که ۲۸ سال در خانه اش را نبسته است

4سال پيش بود كه درباره اش شنيدم و اگر خانه كاه گلى شان در محله مهرآباد، با پلاكى كه 
شماره 110 رويش زنگ زده بود، را نمى ديدم، گمان مى كردم يكى با اغراق دارد براى الفت فيلم 

آرانرگس آبيار رقيب مى سازد. وقتى رسيديم، اولين چيزى كه توى چشمم نشست قرمز بود...
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راحت الحلقوم شرطی !

   یکی دو هفته پیش وقتی همه 

توی فضای مجازی از خواننده 

معروفی نوشتند که سایت شرط بندی 

زده و مورد غضب همه طرف داران این 

ور مرزی  و برخی از آن ور مرزی هایش 

قرار گرفته است که «ای بابا، فلانی! تو 

که دیدی دلار چقدر گرونــه و اوضاع 

مردم نامیزون، تو که توی باغ بودی و با 

ما دســت خالی ها ایاغ، تــو دیگه چرا 

داری ما رو با سایتت می چاپی؟ ما روت 

حساب دیگه ای باز کرده بودیم.» بعد 

ته همه حرف هایشــان می رســید به 

اینکه «بامــرام، ر... به همــه باورام!» 

گمان نمی کردم ایــن موضوع آن قدر 

عمومیــت پیدا کــرده باشــد که توی 

اتوبوس های تقریبــا خلوت این روزها 

هم بتوان نشانی از آن را دید. منظورم 

بد و بیراه گفتن بــه خواننده محبوب 

دیــروزی و مغضوب  امروزی نیســت. 

یعنــی راســتش خــودم هــم اولــش 

بــه  اصرار  و  نیفتــاد  دوزاری ام 

دخــتر  پیوســته  تلفن زدن هــای 

سیزده چهارده ساله صندلی کناری بود 

که گوش هایم را به شنیدنش تیز کرد. 

یک متری آن طرف تر از من تکیه داده 

بود به شیشه اتوبوس، لاغراندام با کوله 

و کفش و هــودی و کلاه صورتی. اگر 

اوضاع عادی بود و مثل سال های قبل، 

بایــد ایــن وقــت ظهــر از مدرســه بر 

می گشت اما تلفنش را دستش گرفته 

بــود و بــه تک تــک دوســتان دور و 

نزدیکــش زنــگ مــی زد. بــا صدایی 

به نســبت بلنــد و با غــرور، از اســتاد 

دانشــگاهی می گفــت کــه او دکــتر 

صدایش می کــرد: «دکــتر گفته باید 

شش هفت نفری جور کنم. به نازی و 

شادی و مریم گفتم. به تو هم می گم. 

یه سایته. ما قرار نیســت کار خاصی 

بکنیم. فقط باید آنلاین باشیم و هرروز 

۱۰ بار وارد این سایت بشیم، یه چرخی 

تــوش بزنیــم و بیایم بیــرون تــا آمار 

بازدیدش بــره بالا، همیــن. دکتر هر 

هفته یک میلیــون تومــن می ریزه به 

حسابم. ۳۰۰ تومنش رو باید نگه دارم 

تا بتونم هفته بعد دوباره توی ســایت 

ثبت نامتــون کنــم. باقیش هــم بین 

خودمون تقسیم می شه. هفته ای ۱۱۰ 

تــا ۱۲۰ هزار تومــن راحت مــی آد به 

حسابت. مدیر گروه هم خودم هستم. 

اگه اوکیی، امشــب ساعت ۱۱ آنلاین 

باش. گــروه می زنم تــوی واتس اپ و 

اونجا بــرای همه تون توضیح می دم.» 

تماس قطع و بعد از چند ثانیه دوباره 

برای یکی دیگر در آن طرف خط با این 

توضیح که نفر قبلی چه پاسخی داده 

است تکرار می شد. از توضیح دختر به 

دوســتان مشترکشــان پیدا بود همه 

بی هیچ مقاومتــی پذیرفته اند. حتی 

یکی شان گفته بود: «مهم نیست چیه. 

پول شارژ هفته   م جور بشه، حله!» در 

ایــن میــان، تنهــا مخاطــب تماس 

یکی مانده به آخربود که گویا پرسیده 

بــود: «ایــن پــول حلالــه؟» دخــتر 

صورتی پوش توی اتوبوس در جوابش 

گفــت: «نمی دونم حلاله یــا حرومه. 

می تونی بری از امام جماعت مســجد 

محلتون بپرســی. فکراتو بکن. اگه تو 

اوکی نیستی، زنگ بزنم به یکی دیگه. 

هیچ کســی بهم نــه نگفتــه.» دختر 

صورتی پوش از اتوبوس پیاده شد اما 

رفتنش را تــا وقتی جلو چشــمم بود 

دنبــال کــردم. نمی دانــم چنــد نفر 

هم ســن او را می شــود توی این شهر 

پیدا کرد، بچه هــای بی تجربه ای که 

پول درآوردن برایشان مهم تر از چطور 

درآوردن آن اســت یــا راحت الحلقوم 

بودنــش لذت بخش تــر از نــان بــازو 

خــوردن. سریــع اعتماد کردنشــان، 

بی پــروا بودنشــان و هزار طــور دیگر 

بودنشــان به کنــار، این هــا محصول 

جامعــه ساندویچی شــده هســتند، 

جامعه ای که مردمش برای رسیدن به 

هرچیــز کوتاه تریــن راه را انتخــاب 

می کنند و یک ســس «من ســلیقه  م 

اینه» یا «مــن این طوری فکر می کنم» 

هم رویش می زنند و ... .

به ما یــاد داده بودند هرآنچه 

تــوی کتاب هایــمان آمــده  

مثــل  اســت،  حقیقــت  و  راســت 

کتاب های مقدس. ما خط به خطش را 

بحث هــای  از  می کردیــم،  بــاور 

علوم انســانی گرفتــه تــا تجربــی و 

ریاضیات. مــا فکر می کردیــم نه تنها 

کتاب های درسی مان بلکه هر جمله و 

نوشــته ای که در قالب کتــاب منتشر 

می شــود بی بروبرگرد درست است. به 

مــا یــاد داده بودنــد هنرمنــدان و 

اندیشمندانمان آدم هایی هستند که 

مو لای درز دانسته هایشان نمی رود. 

شــک به ذهن ما راه پیدا نمی کرد. هر 

کســی می رفت تــوی تلویزیــون و هر 

حرفی از این قــاب بیرون می آمد یقینا 

درســت بود. حتــی به خیالمــان هم 

نمی رســید که می توانیم این آدم ها را 

نقد کنیــم یا کتاب هــا را. ایــن را دیر 

فهمیدیم، در بزرگ ســالی، آن زمانی 

که همه دنیا یک دهکده شد. آن وقت 

کم کم ســیخی به آن زدیم و سوزنی به 

این. بعــد دیدیم نــه، انگار می شــود 

خلاف جهت هم حرکت کرد. انگار دنیا 

دســت کتاب هــا و آدم هــای خــاص 

نیست. فهمیدیم همه این آدم ها خود 

ما هستند، همین قدر شبیه. می توانند 

اشــتباه فکر کنند. حتی ممکن است 

گمراهمان کنند. فهمیدیم کتاب ها را 

آدم هایی نوشته اند که مثل ما یک سر 

برای فکر کردن دارند. ما از تفکر کانت 

که می گوید «جرئت اندیشیدن داشته 

بــاش» خیلــی دور بودیــم. کمــتر از 

خودمان پرسیده بودیم: «چه می توانم 

بدانم؟» شاید به همین دلیل است که 

حالا هوای نقدکردن از سرمان بیرون 

نمی رود. انگار می خواهیم تلافی همه 

انتقادهایی را که نکرده ایم دربیاوریم. 

انگار داریم از گذشــته ای که چشــم 

بسته قبولش کردیم انتقام می گیریم. 

تبر برداشــته  ایم و می خواهیم هرآنچه 

سر راهــمان قــرار گرفته اســت نابود 

کنیم، بی خبر از اینکه همه این ها بت 

نیســتند. بعضی هایشــان حقیقــت 

واقعی هستند که با استدلال صحیح، 

قابل فهم می شوند. ما زودباور بودیم و 

حالا عیب جو شــده ایم. اسمش را هم 

گذاشــته ایم «تفکــر انتقــادی» و این 

شیوه تفکر را ستایش می کنیم. اصرار 

داریــم آن را بــه نســل جدیــد و بــه 

بچه هایمان هم یاد بدهیــم در حالی 

که اگر قرار باشد تفکر انتقادی داشته 

باشــیم، بیش و پیش از آنکه بخواهیم 

دیگران را زیر سؤال ببریم، باید درباره 

اندیشه های خودمان بیندیشیم و توی 

آینه بــه خودمان نگاه کنیم. دوســتی 

می گفت بعضی صفحه های مجازی را 

ترک کرده اســت چون صاحبان آن ها 

هــر روز صبــح کــه از خــواب بیــدار 

می شده اند به یک چیزی در یک گوشه 

ایــران و جهــان گیــر می داده انــد. 

می گفت از بعضــی گروه های مجازی 

فامیلی پایش را بیرون کشــیده است 

چون افرادی آنجا بوده اند که فقط غر 

می زده انــد و حرف هیچ کــس دیگر را 

هم گوش نمی کرده اند. وقتی به آدمی 

فکر می کنم که تفکر انتقادی دارد او را 

یــک جــدی عینکــی نمی بینــم کــه 

دست هایش را روی سینه قفل می کند 

و پا روی پــا می انــدازد و محکم حرف 

می زند، او را آدمی می بینم که سرش را 

کمی جلو آورده و درحالی که فهمیدن 

جملاتش فهم و مکــث می خواهد، از 

«شــاید» و «احتمالا» و «باید فکر کنم» 

هم استفاده می کند. گاهی دست زیر 

چانــه دارد و گاهی اشــاره بــه جایی 

می کند. عزیزی که همین گونه اســت 

گفت: «داستان ابراهیم را از یاد نبریم. 

او حتی بعد از اینکه به خدا ایمان آورد 

و دیگران را هم بــه یگانگی اش دعوت 

کرد، در پیشــگاه خدا پرسید: «چگونه 

مــردگان را زنــده می کنــی؟» چــون 

می خواســت قلبش آرام بگیرد.» و من 

فکرمی کنــم باید تــوی ذهنــم جای 

نق زدن و نقد بی اســتدلال را با جرئت 

پرســیدن عوض کنم. راســتی من از 

خانــم  بــرای  شــعر  آن  خوانــدن 

مرکــزی پشــیمان نیســتم. آدم هــا 

فرشــته ها  از  دوست داشــتنی تر 

هستند.

پویش کمک به کارگران زن مهاجر

   حدود ۲۱ ســال قبل، پاسیتا 

فورتین، دختر جوان فیلیپینی، 

تصمیــم می گیرد بــه حرفه مــددکاری 

اجتماعــی روی بیــاورد. او می گوید که 

بیشتر مردم تصور درســتی از این حرفه 

ندارند. مددکاری اجتماعــی، علاوه بر 

آنکه رشته تحصیلی دانشگاهی خود را 

دارد، هــنر و علــم کمــک  بــه افــراد، 

خانواده ها، گروه ها و جوامع است، به ویژه 

آن هایی که آســیب پذیرترند و به  حاشیه 

رانــده شــده اند. فورتیــن بــا انتخــاب 

مــددکاری اجتماعــی، ســعی دارد 

ارزش های انســانی را بهتر بشناســد و 

براساس آن به تحولات فردی و اجتماعی 

کمک کند.

در هنگامه همه گیری ویروس، مددکاران 

اجتماعی نیز درکنار پرستاران و پزشکان 

و کارکنان حوزه ســلامت، در خط مقدم 

قرار دارند. فورتین می گویــد که در این 

بازه، به زنان کمک می کنند در موقعیت 

سوءاســتفاده قرار نگیرنــد و به خدمات 

مورد نیازشــان دسترســی پیــدا کنند. 

قرنطینه ها بسیاری از زنان از جمله زنان 

کارگر مهاجر فیلیپین را بیش از قبل در 

معرض خطر خشونت خانگی قرار داده 

است. محدودیت رفت وآمد و نبود وسایل 

حمل ونقل عمومی هم چنین باعث شده 

است زنان به آسانی نتوانند وضعیت خود 

را گزارش و پناهگاهی امن پیدا کنند.

کارگران زن مهاجر فیلیپینی به واسطه 

قطع ارتباطشان با نهادهای پشتیبان، 

از جمله اقشاری هســتند که بیشترین 

آسیب را از بحران کرونا متحمل شده اند. 

قرنطینه های سراسر دنیا زنان مهاجری 

را که بــه کارگری در خانه ها اســتخدام 

می شوند بیشتر در معرض سوء استفاده 

کارفرمایانشان قرار داده است. بسیاری از 

آن ها وادار شده اند ساعات اضافه تری کار 

کنند یا حتی بدون آنکه حق الزحمه  ای 

دریافت کنند اخراج شــده اند. برخی از 

این کارگران مهاجر، در مراکز قرنطینه و 

کمپ های پناهندگی، در غیاب تجهیزات 

مناســب و کافی به سر می برنــد. آن ها 

به دلیل بدهی هــا، پرداختی های کم و 

گاه و بیگاه، معیشــت دشــوار و نداشتن 

هیچ گونه چشم اندازی برای بهبود شرایط 

در آینده، اغلب بــه اختلالات افسردگی 

و اضطراب دچار می شــوند. خودکشی 

چند کارگر زن مهاجر فیلیپینی در لبنان، 

کویت و دیگر کشــورها نشــان می دهد 

همه گیری چگونه سلامت روان این افراد 

را تحت تأثیر قرار داده است.

به  دنبال این شرایط، فورتین و چند نفر از 

دوستان مددکارش با هدف توانمندسازی 

و تأمین امنیت زنان در فرایند مهاجرت، 

پویشی راه انداخته اند که در آن گروهی 

روان شــناس بــه زنــان مهاجــر کارگــر 

فیلیپینی کمک می کنند. این پویش با 

همکاری با نهادهای مردمــی و دولتی، 

دسترسی به نهادهای مربوط برای مقابله 

با خشونت های مبتنی برجنسیت را برای 

این زنــان فراهم کرده اســت. هم چنین 

حمایت های روان شــناختی، عاطفی، 

عملی، مشاوره های آنلاین، دسترسی به 

خدمات اجتماعی، پلیس و کمک های 

قانونی و اقتصادی از دیگر اقدامات این 

پویش است.

این پویش، اکنون در حــال کمک به 

زن ۲۵ ســاله ای اســت که در دبی به 

کارگری در خانه ها اشــتغال داشــته 

اســت. کارفرمای ایــن زن، او را مورد 

سوءاســتفاده  قــرار داده، امــوال 

شــخصی  اش را مصــادره و درنهایــت 

اخراجــش کــرده اســت. حــالا او با 

کمک های عاطفــی و مالــی فورتین 

و دوســتانش در حــال بازگشــت بــه 

خانه اش، در شمال فیلیپین است. 

فورتین و دوستانش در تلاش هستند، 

به گونه ای بــه این زنــان کمک کنند 

که بتوانند گزینه بازگشــت به خانه را 

نیز در چشــم انداز آینده خود ببینند. 

این پویــش در واقع کارگــران مهاجر 

فیلیپینــی در سراسر دنیــا را جامعــه 

هدف خود قرار داده و تاکنون در چند 

کشور امارات، عربستان، کویت و لبنان 

به چندین مهاجر کمک کرده است.

 هدی جاودانی 
مترجم

 آفاق  

نصاب پرده آورده اند که پرده های 
جدید را نصب کند. بعد هم نوبت به 

تعویض فرش ها می رسد. این طور 
که می گویند، یک سرویس پذیرایی 
جدید که چشم را خیره کند هم لازم 

دارند...

افیون مصرف گرایی 
و بامداد خمار خانواده ها

تار و پود گذشته را 
 رج به رج بافتم
گفت وگو با معظمه چابكى، بگزیده جشنواره مردمی 
كارفرینی معاونت زنان ریاست جمهوری که با احیای 
هنر فرت بافى، برای بیش از ۱۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است

۲

 بايد جرئت كنم توى آينه نگاه كنم

  توی هفت ســالگی به ما یاد داده بودند بــرای معلمــمان بخوانیم: «خانم 

مرکزی نور ماســت/ نور دو چشــمون ماســت/ آب می ریزیم زیر پاش/ گرد 

نشــینه روی پاش» خانم مرکزی که با آن مقنعــه ژورژت صورتی کم حالش 

می آمد تــوی کلاس، ما  پا می شــدیم و با آخرین صدایی کــه از حلقوممان 

درمی آمد، این شعر را می خواندیم. خانم مرکزی مرکز جهان ما بود و همیشه 

بویی صورتی می داد که دوســتش داشــتم. به ما یــاد داده بودند که معلم 

نقش پیامبری دارد و حتما از پدرها و مادرهایمان بهتر می فهمد. او اشتباه 

نمی کند. به قول یکی از دوستانم فکر می کردیم معلم هایمان فرشته های 

آســمان اند و حتی اجابت مزاج ندارند. بعد از زنگ تعطیلــی، وقتی خانم 

مرکزی با رنو ی سفیدش دور می شد، فکر می کردیم دارد به سیاره خودش 

برمی گردد. 
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 پرتو  

مادر باغبان است 
نه نجار! 

مسئول صفحه
ساعت:

آقای نظافت
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:

آقای بنی اسدی
ساعت:

آقای حیدری
ساعت:



شمال انجام می شده است. پس از آن نیز در نقاط دیگر 

کشــور تا اندازه ای همه گیر شــده اســت. در اصطلاح 

بیرجندی، بــه این هــنر دوک رســی(دوک ریســان) 

می گفتند. خودشــان مزارع پنبه داشــتند و نخ پنبه و 

پشم را می ریسیدند. با مواد طبیعی مانند پوست انار، 

گردو یا بنه کوهی آن ها را رنگ می کردند و به پارچه های 

مختلف تبدیل می کردند.»

ســال های بعد، دام ها و مزارع پنبه در بیرجند به دلیل 

خشک ســالی از بین می روند. به همیــن دلیل، آن ها 

دیگر مواد اولیه ای نداشتند تا فرت بافی را ادامه دهند. 

از آن پس، نورد و ماکوها در گوشه خانه هایشان خاک 

خورد و هر بار کــه آن ها را می دیدند، داغ دلشــان تازه 

می شد. به همین دلیل، تاب نیاوردند و همه ابزار چوبی 

فرت بافی شــان را به جای هیزم به دل آتش ســپردند. 

«تنها کسی که این وسایل را نگه داشته بود، مادربزرگم 

بود. البته کســانی هم بودند که از این ابــزار به عنوان 

الوار اســتفاده کردند و هنوز هم در سقف آلونک های 

قدیمی روستاهای سبزوار و طبس، شانه های تیغی یا 

نورد به چشــم می خورد زیرا این وسایل چوب محکمی 

داشتند.»

 اولین درآمدزایی در دوران راهنمایی

اولیــن درآمدزایــی او در دوران راهنمایــی بود. قدرت 

بیان خوبی داشت. از همین مزیت اســتفاده کرد و به 

هم کلاســی هایش تدریس خصوصی می کرد. «اولین 

درآمدم زمانی بود که به ۳ نفر از همکلاسی هایم درس 

یاد دادم و بعــد از اینکه نمره های امتحــان آمد، آن ها 

برایم نقاشــی کشــیدند و پول جمع کردند. بعد از آن، 

در مســابقات شــنا مقام آوردم و پدر و مــادرم با همان 

دســتمزدی که به دســت آورده بودم، برایــم یک حوله 

حمام دست باف خریدند.»

اطلاعاتی که از این هنر دارد آن قدر ریز و کامل اســت 

که نمی تــوان آن را فقط نتیجــه انتقال نسل به نســل 

این هنر دانســت، بلکه علاقــه هــم در آن دخیل بوده 

اســت. اگر در وجود چابکی رغبتی به ایــن هنر نبود، 

هیچ وقت به این انــدازه تحقیق نمی کرد تــا چم و خم 

کار را از بر شود. علاوه بر این، عطای رشته ای را که در 

آن تحصیلات آکادمیک داشت به لغایش بخشید. «از 

کودکی خیلی دوست داشتم مهندسی پزشکی بخوانم 

زیرا به ساخت دست و پای مصنوعی علاقه مند بودم، اما 

در دانشگاه برق خواندم و بعد از آن، کارهای پروژه ای و 

حق التدریسی انجام می دادم. من ارشد برق گرفتم اما 

به اندازه دکتری در رشــته فرت بافی تحقیق و مطالعه 

کرده  بودم.»

از همان کودکی آدم فعالی بود. بــا اینکه فرزند چهارم 

و البتــه دخــتر کوچــک خانواده محســوب می شــد، 

همیشــه پدر، مادر، خواهر و برادرهایش از او شــاکی 

بودند. به قــول خودش، به این دلیــل که سرش به کار 

خودش نبود و همیشه دوست داشت مدیریت و رهبری 

کند. وارد دانشــگاه که شــد، بــه فکر راه انــدازی یک 

بوتیک افتاد. در خانواده ای بزرگ شده بود که بازاری 

نبودند و مطرح کردن چنین پیشــنهادی فایده ای جز 

مخالفت نداشــت. «اگــر سراغ پیشــینه بیرجندی ها 

بروید، بیشــتری ها صنعتگرند. به همین دلیل، اوضاع 

اقتصادی خانواده ما هم خوب بود و با این کار مخالفت 

می کردند. حرفشان این بود که چه چیزی کم داری که 

می خواهی خودت را به دردسر بیندازی یا اینکه این قدر 

درس خواندی تا در رشته برق که سخت هم هست قبول 

شوی و حالا پارچه فروشی کنی؟»

 ۳ ماه اعتصاب غذا برای راه اندازی شغل دلخواه

او در هدفش مصمم تر از این حرف ها بود. می دانست 

چه می خواهد. بــه همین دلیل، بــرای متقاعد کردن 

خانواده، ۳ ماه اعتصاب غذا کرد. در نهایت، پدربزرگش 

پادرمیانی کرد و آن ها هم به ایــن امید قبول کردند که 

بعد از چند ماه کار، خسته شود. «با همان پس اندازی 

کــه از تدریــس خصوصــی و کارهایم داشــتم که ۱۰ 

میلیــون تومان بود، ســال ۹۰ بوتیــک را در یک طبقه 

از خانه مــان راه انداختــم و اســم آن را بوتیک آرامش 

گذاشــتم. در واقع، کارمان خیاطی و فــروش بود و با 

۵ نیروی کار شروع کردیــم. از تکه پارچه های دورریز، 

مانتوهایی  می دوختیم که به هیچ وجه فلز و پلاستیک 

در آن به کار نرفته بــود و در کنار آن، اجناس خارجی یا 

دوخت تهران هم می فروختیم. هرچه محصول داشتیم 

 فامیل ها در همان ماه اول خریداری کردند، در صورتی 

که پیش بینی خودم ایــن بود که آن محصــولات را در 

۶ ماه بفروشــیم. آن موقع دکور خاصی نداشــتیم. به 

یاد دارم کــه با لوله هــای آب رگال درســت کردیم و از 

کاورهای قدیمی اســتفاده می کردیم. بــا هر پولی که 

از فروش برمی گشــت، ویترین یا وسایل بیشتری برای 

کار می خریدم.»

زمانی که بوتیک را به راه  انداخت، دانشــجوی ترم اول 

کارشناسی بود، اما انگیزه زیادی داشت و هرچند گاهی 

دربــاره کارش بازخوردهای منفی دریافــت می کرد یا 

مسخره اش می کردند، اهمیتی نمی داد و مطمئن بود 

که این کار جواب می دهد. به همین دلیل، بی هراس، 

قدم هــای بزرگــی برمی داشــت. «آن زمــان از هزینه 

شــخصی به تعــدادی از خانم ها وام مــی دادم تا چرخ 

خیاطی بخرند و در خانه های خودشان کار کنند. در ۶ 

ماه یا یک سال اول کارشان، پول چرخ خیاطی را به ما 

برمی گرداندند و بعد از آن درآمد بیشتری برای خودشان 

داشتند. حالا خیلی از این خانم ها کارگاه های به روزی 

دارند و همین من را خوشحال می کند.»

 روحیه کار مشارکتی و راه اندازی مشاغل خانگی

چابکی پیش از اینکه وارد کار شود، با پارچه بافی آشنا 

بود و بعــد از اینکــه در کار بوتیک موفق بــود، تصمیم 

گرفت به هنرهای سنتی و دست دوز بیشتر بها بدهد. 

تا جایی که امکان داشت، از کســانی که در این حرفه 

مویشان را ســپید کرده بودند کار یاد گرفت. «از سال 

۹۶، از ســوی جهاددانشگاهی، پیشــنهاد راه اندازی 

مشاغل خانگی داده شد. من هم روحیه کار مشارکتی 

را داشــتم و به قول معروف، کار گروهــی در خونم بود. 

به همیــن دلیل، وارد مجموعه شــدم. ســال ۹۸ نیز با 

پشتیبانی جهاددانشگاهی، شبکه ملی دست بافته ها 

را به راه انداختیم.»

شبکه ملی دســت بافته ها به این معناســت که در هر 

شهرستان و روستایی که یک بافنده مشغول فرت بافی 

باشد، به نوعی با برندی که چابکی به ثبت رسانده است 

در ارتباط است. ضمن اینکه براساس ایده او، به جای 

اینکه پارچه های بافته شده تنها به حوله تبدیل شوند، 

به انواع و اقسام پوشاک و اجناس دیگر تبدیل شدند. 

«هم اکنون ۱۰۰ نیرو با این مجموعه کار می کنند که ۶۰ 

نفر از این تعداد، زن سرپرســت خانوار هستند. ضمن 

اینکه حدود ۲۰۰ یا ۳۰۰ نیروی کار دیگر نیز در گردش 

هســتند. کارگاه خیریه کال زرکــش و کارگاه آموزش 

هنری تار و پود برای آموزش به افراد در نظر گرفته شده 

است و افرادی که مایل به ادامه کار و بافت هستند، کار 

را در منزل انجــام می دهند. گهگاه نیــز در محله های 

کم برخوردار یک تا ۳ دوره  آموزش برگزار می کنیم.»

 تولید ۱۰۰۰ نمونه محصول فرت بافی در ۳ سال

او برند «شیک شــو» را ثبت کرد و از هــمان ابتدا هم به 

دنبال نوآوری و خلاقیت در هنر سنتی بود. می خواست 

با تلفیق مدرنیته و ســبک های جدید، ذائقه مخاطب 

را به ســمت دســت بافته ها متمایل کنــد، کاری که به 

گفته خــودش، قبل از ایــن چندان انجام نمی شــد و 

حوله هــای جیبی، حمام و اســتخری را در ســایزهای 

مختلف می بافتند. تنها ابتــکاری هم که در این کار به 

خرج می دادند این بود کــه پارچه های حوله ای را کنار 

هم می دوختنــد و به روب دوشــامبر تبدیل می کردند. 

«اما حالا به جرئت می توانم بگویم در ۳ ســال گذشته، 

بیش از ۱۰۰۰ نمونه محصول فرت بافی تولید کرده ایم. 

حتی کوچک ترین چیز مانند گل سر را بافتیم و جدا از 

آن، از سوزن دوزی، پته دوزی و هر کاری که بشود با این 

پارچه ها انجام داد دریغ نمی کنیم.»

رشــته دانشــگاهی اش (مهندســی برق) با کاری که 

انجام می داد (هنر فرت بافی) ارتباطی نداشت و حتی 

به ظاهر مانند شــمال و جنــوب از هــم دور بودند، اما 

چابکی به دنبال حلقه وصلی بین این ۲ بود. حتی فکر 

ســاخت یک ماکوی دینامی به ذهنش رسیده بود زیرا 

در فرت بافی عرض پارچه ۶۰ و در نهایت ۹۰ سانتی متر 

اســت و به دلیل رفت و برگشــت ماکو، دست، کتف و 

گردن بافنده آســیب می دیــد. البته ایــن کار به دلیل 

مشغله ها ممکن نشد، اما دست کم در ذهنش بین این 

۲ رشته نقطه ای برای تلاقی پیدا کرد.

کارگاهی کــه در خانــه اش دارد کوچک نیســت، اما 

حجم زیاد هنرهایی که با دست زنان سرپرست خانوار 

خلق شده است آن قدر هســت که فضای زیادی برای 

رفت وآمــد نیســت و هر طــرف کــه سر برمی گردانی، 

یک دســت بافته با طــرح و رنگی متفــاوت می بینی. 

فرت بافــی، پتــه دوزی، ســوخته کاری، بخــارادوزی، 

درویش دوزی، نقاشــی روی پارچه، خیاطی ســنتی، 

نواربافی، ســوزن دوزی، جعبه های چوبــی و ... همه 

آثاری هســتند که تولید می کنند. فکر می کنم چنین 

زنانی مصداق بارز بانوانی هستند که از هر انگشتشان 

یک هنر می بارد.

او برای فروش این هنرها، می توان گفت دســت رد به 

سینه هیچ نمایشگاهی نمی زند زیرا معتقد است حتی 

فروش یک دســت بافته کوچک هم می توانــد به زنده  

ماندن این هنر کمــک کند و نوعی تبلیغ به حســاب 

بیاید. سال گذشته حوالی ماه های دی و بهمن بود که 

تعداد بسیاری از محصولات را برای ۵ نمایشگاه  پیش  

رویشان آماده کرده بودند، اما کرونا همه کاسه کوزه ها 

را به هــم ریخت. «فکــرش را بکنید. شــبانه روزی کار 

کرده بودیم تا به نمایشــگاه ها برســیم، اما کرونا همه 

آن ها را تعطیل کرد. مــا مانده بودیم بــا حجم زیادی 

از محصولات بسته بندی شــده و بافنده هایی که توقع 

داشتند حقوقشان پرداخت شــود. شرایط بدی بود و 

خیلی ناراحت بودم. مدام فکرم مشــغول بود تا اینکه 

این فکر به ذهنم رســید کــه از این پارچه ها ماســک 

تولید کنیم.»

 تولید ۱۲۰۰۰ ماسک در یک ماه

هنوز به یــاد دارد که آخر شــب ایده تولید ماســک به 

ذهنش رسید و تا پاســی از شــب با یکی از دوزنده ها 

در تماس بــود تا توانســتند یک الگوی خــوب را روی 

پارچه های موجود ایجاد کنند. فردای آن روز از خانم ها 

خواســت همه پارچه ها را به ماســک تبدیل کنند و از 

طرف دیگــر، جهاددانشــگاهی تهــران، طالب خرید 

این ماسک ها شد. «در عرض یک ماه، ۱۲ هزار ماسک 

پارچه ای و پنبه ای تولید کردیم. بعد از ارسال به تهران، 

به جای پرداخــت هزینه ها، بــه ما گفتنــد می توانیم 

در ازای ایــن کار وام بگیریــم یا مجوزی بــه ما دهند، 

اما ما به پــول نیاز داشــتیم و بافنده ها حقوقشــان را 

می خواستند.»

تنها کاری که از دستش برآمد این بود که ماسک ها را 

پس بگیرد تا جور دیگری آن ها را بــه پول تبدیل کند. 

در ایــن رفت و برگشــت ها زمان گذشــته بود. هشــتم 

فروردین بــود. تعداد زیادی ماســک روی دستشــان 

تلنبار شــده بود، اما پولی نداشــتند. «همه پس انداز 

خــود و خانــواده ام تمام شــده بــود. زمین گیر شــده 

بودیم، امــا بالأخــره بــا غصه خــوردن کاری از پیش 

نمی بردیم. از این اداره به آن اداره رفتم تا مجوز بگیرم 

و دانشگاه علوم پزشکی ماسک های تولیدشده را برای 

استریل شدن در دســتگاه اتوکلاو قرار دهد. بالأخره 

بعد از پیگیری ها این کار انجام شد.»

او ماســک ها را در یک جعبــه می گذاشــت، اداره به 

اداره می رفــت و حتی آن هــا را دانــه ای می فروخت. 

ماســک ها را وارد بازار کردند. حتی کارخانه ها هم از 

این ماســک ها خریداری کردند و یک نیکوکار ۲۰۰۰ 

ماسک خرید. می شود گفت کارشان دوباره با ماسک 

سرپا شــد. «بعد از این ماجرا، تولید ماسک را متوقف 

کردیم زیرا کشتی به گل نشســته مان نجات یافت و به 

مســیر ادامه داد. ضمن اینکه هنوز ۲۰۰۰ تا ماســک  

باقــی مانده اســت و در صورت ثبت ســفارش، دوباره 

تولید می کنیم.»

چابکی به دلیل تولید ماســک ها، به عنوان کارآفرین 

کرونایی در اســتان و کارآفریــن برتر در حــوزه تولید 

ماسک در جهاددانشــگاهی انتخاب شد. البته در به 

دست آوردن افتخارات به این ها بسنده نمی کند و در 

جشنواره کارآفرینی کشوری نیز با رأی مردم به عنوان 

نفــر هفتم برگزیده شــد. شــاید رمز ایــن موفقیت در 

خودباوری او باشد. هدفش ادامه مسیر، تبدیل و تولید 

هر چیزی بود کــه به زنده ماندن هــنر کمک می کند. 

علاوه بر این، برای هدفی کــه دارد مایه می گذارد. به 

گفته خودش، گاهی تا ۲۰ ساعت در روز کار می کند، 

تا زمانی که جان داشته باشد و بیهوش نشود.

 فرت بافی مختص زنان نیست

او معتقد اســت فرت بافی هنری مختص زنان نیست، 

بلکه مردان هم در این هنر مشــغول بــه کارند. ضمن 

اینکه مــردان بــه لحــاظ فیزیکــی، بهــتر می توانند 

پارچه های با عرض بالا را ببافند به این علت که ضرب 

دســت بیشــتری دارند. «در همیــن کارگاه، یک پسر 

بافنده دوازده ســاله داریم که کارش هم خیلی خوب 

است. از طرف دیگر، با مجموعه خیریه معلولان توس 

همکاری می کنیم که بیشــتر افراد آنجا مرد هستند و 

فرت بافی هم انجام می دهند.»

 مردم با هنر سنتی آشتی کنند

چابکی زمانــی که به دنبال تحقیــق و مطالعه در حوزه 

فرت بافــی بود، متوجه شــد هیــچ کتابی دربــاره هنر 

پارچه بافی سنتی وجود ندارد. به همین دلیل، این روزها 

خودش دست به کار شده و کتابی دراین باره نوشته است 

که در مرحله نگارش نهایی قرار دارد. «از مردم می خواهم 

با هنرهای سنتی آشتی کنند و از آن ها استقبال کنند 

زیرا هر یک قدم کوچک در خرید و حمایت از کارهای 

دستی و هنری که نیاز روزمره آن ها هم هست، کمک 

قشری بزرگ از جامعه اســت که باید زیر 

چتر مشاغل خانگی باشند.»

همه روزها برای این مادران 
«روز مادر» است

  ناامیدی، شوک، اندوه، احساس گناه، 

خجالت، شرمندگی، افسردگی و ترس 

تنها بعضی از احساسات رنج آوری هستند که با 

آن ها روز و شب می گذرانند. مقایسه با دیگران 

و احســاس تنهایــی هــم دســت از سرشــان 

برنمی دارد. مادران را می گویم اما منظورم یک 

مادر معمولی نیست، مادرانی که روزی صاحب 

فرزندی شدند اما به جای خوشحالی، غم دنیا 

بر دلشان نشست. شبیه رهاشدن در غمی که 

پایانــش معلوم نیســت، بــه یک دلیــل: مادر 

فرزندی شدند که معلولیت دارد.

برای این مادر تفاوت چندانی ندارد که فرزندش 

معلول ذهنی حرکتی باشد یا ناشنوا یا مبتلا به 

اختلالی همچون اتیسم. وقتی شبیه بچه های 

دیگر نیســت، یعنی او هــم قرار نیســت مثل 

مــادران دیگــر زندگی کنــد. لــذت گذراندن 

اوقات با فرزند یا دیدن شــیرین کاری هایش و 

لحظه لحظه بزرگ شدنش را شاید هرگز تجربه 

نکند زیرا رنج بیماری و روزهایی که به ســختی 

طی می شــوند برایش دردی جان کاه اســت. 

گاهی حتی به عمر طولانی فرزند خود نیز شک 

دارد و تصویر مــرگ هرروز مقابل چشــمانش 

است.

فرزند مبتلا بــه معلولیــت نیازهــای مراقبتی 

خاصــی دارد که برای مــادر که در مقایســه با 

بقیــه، بیشــتر بــا کــودک سروکار دارد، منبع 

استرس است و بر سلامت روانی و سازگاری اش 

تأثیرمی گذارد. مادرشدن یعنی یک خوشحالی 

درونی و آرامشــی که باید در وجودت بماند اما 

چنین مادرانی نه شادند، نه آرام.

احســاس گناه یا تقصیری که والدیــن به ویژه 

مادر با داشــتن چنین فرزندی تجربه می کند 

تهدیدی برای ســلامت روان خود آن هاســت 

و اجــازه نمی دهد از زندگی شــان لذت ببرند. 

احســاس گناه با اضطراب درونی همراه است 

و یکدیگر را تشــدید می کنند. وقتی احساس 

گناه شــدید باشــد، مادر احســاس ناامنی و 

حمایت نشــدن دارد. همین رفتــار نیز رضایت 

فردی را کاهش می دهد. داشتن چنین فرزندی 

به طور ناخودآگاه روابط اجتماعی این مادران 

و خانواده هایشان را هم محدود می کند. از آن 

سو، هرقدر دامنه ارتباطات بیرونی کمتر شود، 

احساس درماندگی در همه اعضای خانواده و 

مادران بیشتر است.

 تاکنون بررســی ها و پژوهش های زیادی روی 

ســلامت روان و آســیب های مختلــف روحــی 

مــادران دارای فرزنــد معلول یا ناتــوان انجام 

گرفته اســت تا با شناســایی اختلال ها زمینه 

برای حفظ ســلامتی آنان فراهــم آید. کیفیت 

زندگی این مادران به شــدت پایین تــر از بقیه 

است اما متأسفانه چنین مادرانی به مرور زمان 

به سلامت جسمانی خود هم بی توجه می شوند 

چه برسد به سلامت روحی.  

وجود تعــداد زیادی اختــلال روحــی به طور 

پیوسته درگذر سال ها باعث فرسودگی روح این 

مادران می شود. اکنون تصور کنید در خانه ای 

بیش از یک فرزند ناتوان و دارای معلولیت وجود 

داشته باشد. تعدادشان کم نیست. چه بلایی 

سر روان آن ها آمده  اســت؟ اطرافیان اغلب به 

درمان فرزند یا فرزنــدان معلول توجه می کنند 

و جز یک مادر فداکار، تصور دیگری از مادرش 

ندارند. این در حالی اســت که چنین مادرانی 

از بدو تولد فرزند، به درمان های مشــاوره ای و 

روان شناختی نیاز دارند. تولد فرزند به تنهایی 

برای والدین استرس آور است چه برسد به اینکه 

فرزنــد آن چیزی نباشــد که توقعــش را دارند. 

درمان هــای روان شــناختی شــاید کمکی به 

بهبودی فرزند معلــول نکند اما کیفیت زندگی 

مراقبت کنندگان را افزایش می دهد زیرا آن ها 

هم حق زندگی کردن دارند.

هم اکنون ۱۰۰ نیرو 

با این مجموعه کار 

می کنند که ۶۰ نفر 

از این تعداد، زن 

سرپرست خانوار 

هستند. ضمن 

اینکه حدود ۲۰۰ 

یا ۳۰۰ نیروی کار 

دیگر نیز در گردش 

هستند. کارگاه 

خیریه کال زرکش 

و کارگاه آموزش 

هنری تار و پود برای 

آموزش به افراد در 

نظر گرفته شده 

است و افرادی که 

مایل به ادامه کار و 

بافت هستند، کار 

را در منزل انجام 

می دهند

پاسخ به 
پرسش های 

حقوقی بانوان 

  از ابتدای آذرماه به پرسش های حقوقی مخاطبان 

عزیز که از طریق پیامک یا تلفن ثبت شده باشد 

پاســخ داده می شــود. مخاطبان گرامی می توانند برای 

اطلاع بیشــتر، بــا روابــط عمومــی شــهرآرا به شــماره 

۳۷۲۸۸۸۸۱ تمــاس بگیرنــد یــا بــه شــماره پیامــک 

۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

  ۴۶ سال دارم و یک سال اســت به علت متارکه، سرپرستی
فرزندم به طور کامل با بنده اســت. ۲۰ سال ســابقه بیمه تأمین 
اجتماعی دارم (اضافه کاری ندارم). می خواهم بدانم در چه صورت 

می توانم با این سابقه با حقوق بیشتری بازنشسته شوم. 

خانم ها با رسیدن به چهل ودوسالگی و با داشتن ۲۰ سال 

سابقه بیمه می توانند بازنشسته شوند. البته با ۲۰ سال 

سابقه بیمه، مستمری بازنشســتگی هم معادل ۲۰ روز 

کاری محاسبه می شود. برای بازنشسته شدن درخواست 

خود را به کارفرما ارائه دهید. در صورتی که کارفرما موافقت 

نکرد، می توانید به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنید.

  با همسر سابق شــوهرم بگومگوی پیامکی داشتیم. ایشان
خیلی به من توهین کرد. من هم از قول دختر ده ساله شان که با من 
صحبت هایی درباره مادرش کرده بود و صحبت های خوبی نبود 
به ایشان تذکر دادم ولی ایشان از عصبانیت من سوءاستفاده، و 
شکایت کرده است. می گوید باید حرف هایی را که زده ام ثابت کنم. 
خواستم ببینم باید چه کار کنم. در ضمن، برای اثبات حرف هایم که 

دخترشان گفته است شاهد هم دارم. لطفا راهنمایی کنید.

توهین از نظر قانون، عبارت است از هر رفتاری که باعث 

شــود حیثیت یک فرد در نظــر افراد متعــارف و معمولی 

خدشه دار شود و لطمه ببیند. با توجه به اینکه توهین از 

ناحیه شــما با قصد و اراده خودتان انجام شده، بنابر این 

عنصر معنوی جرم محقق شده است.

  ،پسرم ۱۳ ماهش است اما چون نامش سخت تلفظ می شود
چندین بار مورد تمسخر قرار گرفته است. می خواستم بدانم چگونه 

می توانم نامش را تغییر بدهم.

مطابق ماده ۲۰ قانــون ثبت احوال، انتخــاب نام هایی 

که موجب هتک حیثیت مقدســات اســلامی می شــود 

و هم چنین انتخــاب عناوین و القــاب و نام هایی زننده و 

مستهجن یا نامتناسب با جنس باشد ممنوع است و قانون 

تغییر آن ها را جایز دانسته است. می توانید ابتدا به شورای 

ثبت احوال مراجعه کنید و درخواست تغییر نام دهید. در 

مرحله بعد، در صورتی که شورای ثبت احوال قبول نکرد، 

به دادگاه مراجعه کنید و دادخواست بدهید.

  مهریه ای که پول باشد به نرخ روز -به فرض یک میلیون- چقدر
می شود و اینکه چرا به زنی که خود قصد جدایی دارد مهریه تعلق 

می گیرد؟

بانک مرکزی موظف است برای محاسبه میزان مهریه به 

وجه رایج، سالانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 

را به قوه قضائیه اعلام کند و کسی که قصد محاسبه مهریه 

را دارد، با استفاده از این شاخص و فرمول خاص آن، نرخ 

روز مهریه را به دســت آورد. در فرض ســؤال، با توجه به 

اینکه سال انعقاد عقد و سال درخواست مطالبه مهریه 

مشخص نیست، امکان محاسبه وجود ندارد. اگر مرد با 

طلاق مخالفت کند و زن از طریــق اثبات عسر و حرج یا 

اثبات یکی از مــوارد دوازده گانه شروط ضمن عقد نکاح 

حکم طلاق را اخذ کنــد، علاوه بر طــلاق، مهریه را هم 

می تواند وصول کند.

  خانمی که وارث ندارد می تواند دارایی خود را به نام کســی
به فرض فرزند خواهر یا برادرش کند؟ اگر ملک باشد، باید در محضر 

ثبت شود؟ حساب بانکی چطور؟

تا زمانی که فرد حیات دارد می تواند هر تصمیمی درباره 

اموال خود بگیرد اعم از خرید و فروش، صلح، بخشــش و 

... و زمانی که فرد فوت کند، ورثه فقط فرزندان و همسر او 

نیستند. ۳ طبقه وارث داریم که از میت ارث می برند: اول 

پدر و مادر و فرزندان، دوم بــرادران و خواهران و پدربزرگ 

و مادربزرگ میت، و طبقه سوم  عمو، عمه، خاله و دایی و 

به ترتیب فرزندان آن ها هستند که ارث می برند. اگر کسی 

هیچ وارثی نداشت، اموال او به ولی فقیه می رسد.

۱۲ هزار پرونده از ازدواج مادران ایرانی و 
اتباع خارجی تکمیل شد

سلمان سامانی، معاون هماهنگی و 
سخن گوی وزارت کشور گفت: از ابتدای 
ابلاغ آيين نامه تعیین تکلیف فرزندان 

حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان 
خارجی، ۱۲ هزار پرونده تکمیل و برای 

استعلام ارسال شده است. مادران 
ایرانی مزدوج با مردان غیرایرانی و 

خانواده هایشان همواره نگرانی هایی 
درباره تعیین تکلیف تابعیت فرزندان خود و 
برخورداری آنان از حقوق شهروندی داشتند. 

 تکتم جاوید 
کارشناس ارشد روان شناسی عمومیکارشناس ارشد روان شناسی عمومیکارشناس ارشد روان شناسی عمومی

 مهربانو  

داد
هر

ش
زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 

 نخ ها یکی یکی پشت سر هم ردیف می شوند و با هر بار 

رفت و آمد ماکو، فشار پا روی پدال ها و ضربه آخری که 

با دستگاه نورد زده می شــود، نخ ها کنار هم چفت و به 

چادرشب، حوله، شــال، بقچه یا ... تبدیل می شوند. 

فرت بافی، تُن بافی یا همان شَــعربافی هنر و به نوعی 

نساجی سنتی است که قدمت آن به بیش از ۱۵۰ سال 

می رسد و از دیرباز، یکی از صنایع دستی سنتی استان 

خراسان محســوب می شده اســت. دیر زمانی بود که 

از آن به عنوان هنری فراموش شــده یاد می کردند، اما 

طی ســال های اخیر، احیا و رونق این هــنر از تایباد، 

رشتخوار، تربت حیدریه، کاشمر و ... به گوش می رسد. 

معظمه چابکی پای همه بالا و پایین های کار فرت بافی 

ماند و نه تنهــا آن را ادامه داد بلکــه روزبه روز، هنرهای 

سنتی دیگری را هم به موازات فرت بافی پیش برد و برای 

ترغیب بیشــتر مردم به اســتفاده از هنرهای قدیمی، 

سنت و مدرنیته را با هم تلفیق کرد.

جوان اســت و پرانرژی. ایــن را از همان برخــورد اول 

می توان فهمیــد. دفترش در یک اتــاق وصل به خانه، 

و کارگاهــش هــم در یکــی از طبقــات خانه اســت. 

چابکی متولد ســال ۶۶ در مشهد اســت اما اصالتش 

به بیرجنــد می رســد، همان جایی که مادربــزرگ او و 

بیشتر همشــهری هایش نورد (میله ای چوبی یا فلزی 

که پارچه بافته شــده را دور آن می پیچیدنــد)، چله یا 

قنده (تارهای تنیده شــده را به جلــو و عقب می راند)، 

ماکو (وسیله ای استوانه ای شکل که ماسوره در آن قرار 

می گیرد) و ... در خانه هایشان پیدا می شد. فرت بافی 

حرفه آبا و اجدادی شــان بود. «طبق پیشینه تاریخی، 

اولین بار شروع این کار در خراسان و بعد در قاسم آباد 

    دليل گم شدن برخى هنرهاى دستى در دهه هاى اخير كه روزگارى نان را به 
سفره خانواده هاى زيادى مى برد مشخص نيست هر چند برخى معتقدند واردات 
كالاهاى بى هويت و ارزان قيمت، تغيير سليقه،  مصرف گرايى، خشكسالى و نبود 
مواد اوليه  باعث از بين رفتن صنايعى شده است كه نه تنها به اقتصاد داخلى بلكه 

مى توانست به صادرات نيز كمك شايانى كند. فرت بافى يكى از همين هنرهاست 
كه سال ها در ويترين مغازه ها كم رنگ شد اما به همت افرادى كه دل در گرو شهر و 

ديارشان داشتند، اين هنر از دل پستوهاى خانه و يادهاى خاك گرفته خارج شد و 
نه تنها در كارگاه هاى زنانه دوباره رونق گرفت بلكه به عنوان نمادى از ابريشم و پاكى، با 
قيمتى ويژه به ديگر كشورها صادر شد. در اين بين، معظمه چابكى، بانوى مشهدى، نيز نقش 

بسزايى در استان خراسان داشت. او با پيشينه اى از تحصيل و علم توانست نقطه عطفى در اين رشته 
باشد و با احياى هنرى فراموش شده و برگزيده شدن  در هفتمين دوره برگزارى جشنواره كارآفرينى 

معاونت زنان رياست جمهورى، ثابت كند مى توان به هرآنچه ريشه در خاك دارد تكيه كرد.

قيمتى ويژه به ديگر كشورها صادر شد. در اين بين، معظمه چابكى، بانوى مشهدى، نيز نقش 

سعیده آل ابراهیم

۷۵ درصد مشاغل 
خانگی  در اختیار زنان است

به نقل از ایرنا، معصومه ابتکار
معاون رئیس جمهور در امور زنان 
و خانواده با بیان اینکه ۷۵ درصد 
مشاغل خانگی در اختیار زنان است 
گفت: استانداردسازی مشاغل 
و محصولات خانگی علاوه بر 
تشویق و اشتغال زایی، مسیر 
انطباق نقش مادری و اشتغال را 
هموار می کند.

دختران شاه یمن و 
همسری پسران فریدون
نگاهی کوتاه به زنان در شاهنامه

     فریدون ایران را از دست ضحاک نجات داد 

و با دختران جمشــید ازدواج کــرد. صاحب ۳ 

پسر شد به نام های ایرج، سلم و تور. چون زمان ازدواج 

آنان رسید، جندل، از بزرگان دربار، را فرا خواند و به وی 

امر کرد ۳ دختر از بزرگ زادگان برای این ۳ پسر انتخاب 

کند. شــاه یمــن ۳ دخــتر داشــت ماه چهــره که خبر 

نیک نامی آنان به جندل رســیده بــود. جندل به دربار 

پادشاه یمن رفت و خواسته فریدون را بازگفت.

کجا از پس پرده پوشیده روی

سه پاکیزه داری تو ای نام جوی

شاه دل بسته دخترانش بود و از طرفی ترسی از فریدون 

در دل داشــت. چاره اندیشــید و سرانجــام پیغامی به 

فریدون داد که سر تعظیم به خواسته شما فرود می آورم 

اما باید پسرانــت را از نزدیــک ملاقات کنــم. فریدون 

پسران را فرا خوانــد و به آنان گفت چون پــای به دربار 

شاه یمن بگذارید، شما را بیازماید. شاه یمن دخترانش 

را به گونه ای کنار شــما قــرار می دهد کــه بزرگ ترین 

کنار کم ســن ترین شــما، میانــه در کنار میانه شــما و 

کوچک ترین در کنار بزرگ ترین شــما قــرار بگیرد و از 

شــما خواهد که حدس بزنیــد کدام بزرگ تــر، میانه و 

کوچک تر اســت. پسران عازم دیدار دختران شاه یمن 

شدند.

به دیدار هر سه چو تابنده ماه

نشایست کردن بدیشان نگاه

همان شــد که فریدون گفته بــود و پسران 

طبق ســخن پدر عمل کردند و در آزمایش 

شــاه یمن پیروز شــدند. شــاه بــه وصلت 

رضایت داد و دختران به رســم بــزرگان، به 

ایران آمدند و فریدون نام آنان را برگرداند.

زن سلم را کرد نام آرزوی

زن تور را ماه آزاده خوی

زن ایرج نیک پی را سهی

کجا بد به خوبی سهیلی رهی

 دختر ایرج 

فریدون سرزمین خود را میان پسران 

تقسیم کرد و ایران را به ایرج بخشید. 

کینه تــوزی دیگــر پسرانش بــه ایرج 

شعله ور شد و سرنوشت چنین رقم خورد 

که ایرج با کینه برادران به قتل رســید. 

ایرج همسری داشــت به نام ماه آفرید که 

از وی باردار بــود. فریدون را ایــن امید در 

دل افتاد که نوه اش پسر شــود و جای ایرج را 

بگیرد اما ...

چو هنگامه زادن آمد پدید

یکی دختر آمد ز ماه آفرید

نوزاد ماه رویی بود که به ایرج شــباهت زیادی داشت. 

فریدون مهر دخــتر در دل پرورش داد. کــودک بزرگ 

شد و هنگام شــوی کردن وی فرا رسید. رخش همچون 

ســتاره ای درخشــنده و تابان، و قلبش پــر از مهربانی 

و عطوفت بود. پشــنگ را که نــژاد پهلوانی داشــت به 

همسری دختر ایرج برگزیدنــد. از وصلت دختر ایرج با 

پشنگ، پسری متولد شد.

یکی پور زاد آن هنرمند ماه

چگونه سزاوار تخت و کلاه

نوزاد را نزد فریدون بردند و او بر درگاه خداوند شکرگزاری 

کرد. آرزو کرد کاش بینایی  رفته اش بازگردد تا فرزند دختر 

ایرج را ببیند. آنگاه خداوند دوبــاره بینایی را به وی عطا 

کرد. پس به چهره نوزاد نگاه کرد. گویی ایرج خود را زنده 

می دید. شادی اش دوچندان شد. او را منوچهر نامید و 

به شیوه بزرگان، رسم زندگی به وی آموختند.

هنگامه نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

همان شــد که فریدون گفته بــود و پسران 

طبق ســخن پدر عمل کردند و در آزمایش 

شــاه یمن پیروز شــدند. شــاه بــه وصلت 

رضایت داد و دختران به رســم بــزرگان، به 

شعله ور شد و سرنوشت چنین رقم خورد ایران آمدند و فریدون نام آنان را برگرداند.

که ایرج با کینه برادران به قتل رســید. 

ایرج همسری داشــت به نام ماه آفرید که 

از وی باردار بــود. فریدون را ایــن امید در 

دل افتاد که نوه اش پسر شــود و جای ایرج را 

نرگس هما سعادتمند
روزنامه نگار

  ۴سال پیش بود که درباره اش شنیدم و اگر خانه کاه گلی شان در 

محله مهرآبــاد، با پلاکی که شــماره ۱۱۰ رویش زنــگ زده بود، را 

نمی دیدم، گمان می کردم یکی با اغراق دارد برای الفت فیلم نرگس آبیار 

رقیب می سازد. وقتی رسیدیم، اولین چیزی که توی چشمم نشست قرمز 

بود، قرمز زنگار گرفته، رنگ در نیمه بازی که انگار دلش در انتظار دســت 

مردانه ای خون شده بود. چند سانتی متر جلوتر، آفتاب رنگ از پرده ای که  

پریشانی توی چشم می نشست. شبیه جنگل سوخته ای بود که آهویی از آن 

رمیده باشد. پرده را که بالا زدم، حیاط بود، درخت بید بود، شمعدانی کنار 

پاشــویه حوض بود، آســمان بالای سر بود، ســیمان ریختــه از دیوارها و 

مورچه هایی که شیارها را مثل نخ قرقره ول شده می رفتند و می آمدند بود اما 

رنگ نداشتند، مثل «بی بی فاطمه» که زمینه چارقد سرش سبز بود، پیراهن 

تنش آبی، دامــن و چلوارش گل گلی ولی دلش ســیاه بود. ســیاه بود که 

می گفت: «حالا ۲۸ ساله نه چشمامه بستُم نه در خانَمه» از زن های محله 

شــنیده بودم و باقی اهل محل هم خوب می دانستند که  «بی بی فاطمه»، 

مادر شهید حسین مولوی قلعه نو، ۲۸ سال است در خانه اش را نبسته حتی 

شــب ها، حتی وقتی برای خرید نان و ســبزی بیرون می زده است، از این 

هراس که شــاید پسر مفقودالأثرش بیاید و در بسته باشد. یکی از زن های 

محله هم می گفت چند مرتبه دزد به خانه  پیرزن زده اســت. برای همین، 

خیلی از همسایه ها بارها اصرار کرده اند وقتی نیست، در را ببندد و کلیدش 

را به یکی از آن ها بدهد اما اعتماد نمی کند. می ترسد حسین بیاید، همسایه  

حواسش نباشــد و برود. از بعد عملیات مرصاد تا امروز، بی بی  هرروز، هر 

ساعتی که بیکار شده، دم در نشسته و خیره انتهای کوچه را نگاه کرده است. 

کافی است در این میانه یکی قدبلند، چهارشانه با موی یک درمیان مشکی 

و دســت های زمخت کشــاورزی گذر کند. خیز برمی دارد. گره چادر پیچ 

چشم انتظار
روایتی کوتاه از مادر شهیدی که  
از عملیات مرصاد تاکنون در خانه اش را نبسته است

خورده دور کمرش را می کشد. ریز می شود روی صورت عابر. چند ثانیه بعد، 

لب هایش آرام شکفته می شوند اما گل نشده، می خشکد. دست هایش را 

چند مرتبه بی دلیل توی هوا تکان می دهد و مثل قطره بخار روی شیشه، سر 

می خورد کنج دیــوار و دوباره انتظــار، انتظار، انتظار. آن یک ســاعتی که 

هم صحبت بی بی بودیم، به قول خودش از همه جا گفت و این همه جا فقط 

یک اسم داشت: «حسین» که از لالایی خواندن کنار گهواره شروع شد و تا 

فردای عملیات مرصاد ادامه پیدا کرد. تا اینجای قصه، جایی بین هال خانه 

و در تکیه داده بود به دیوار و حیاط را می پایید. حرف از پیگیری های بعد از 

جنگ را که پیش کشیدیم، «بی بی فاطمه»  وسط گل های قالی نشسته بود 

و داشت به عکس حسین روی تنها طاقچه خانه نگاه می کرد و با دست های 

چروکی که رگ های آبی اش بالا آمده بود، آلبــوم ورق می زد: «از همین راه 

آهن با قِطــار رفت. دو ســال اصلا مرخصی نِیامــد. دور روز مانــده به آخر 

خدمتش بود که آمد اما رفت. گفتُم تو که سربازیت تِمام شده بمان. گفت، 

مِروم بِرای تسویه حساب و بر مِگِردُم اما نیِامد. حالا ۲۸ساله چشمُم به 

دره تا بِیه. کسی یه ساک یا پلاکم به دستُم نِداده تا آرووم بِگیرمُ. برای 

همی نِمتنُم باور کنم که دِگه نِمیه. دو سال پیش از بنیاد آمدن و 

گفتن بی بی، منتظر نمان. بعد هم یه شــاخه گُل توی بهشت 

رضا(ع) گذاشتن توی  قبر و بالاش هم نوشتن:«شهید حسین 

مولــوی قلعه نو» ولی مو یه چــی تو دلُم هــر روز مگه امروز 

حسین ورمِگرده، زنگ خانه رِ مزنه.» صورت برمی گرداند 

طرف تــرک دیوارها: «بِچه هــام مدام مِگــن ای خانه ره 

بوفروش، برگردِم روستامان اما نمتِنُم دخترجان. مِترِسُم 

حسین بیه و راه بلد آدرسمان نِشــه. با خودُم عهد کِردُم 

تکان نخُورمُ. بالأخره یا او می یه یا مو می میرم.»
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تار و پود گذشته را 
رج به رج بافتم

گفت وگو با معظمه چابكى، بگزیده جشنواره مردمی 
كارفرینی معاونت زنان ریاست جمهوری که با احیای 
هنر فرت بافى، برای بیش از ۱۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است



آموزگار 
مدرسه آذرمی

  سرنوشت دختران محصل در مدارس مشهد 

درخور تأمل و در واقع بخشی از تاریخ زنان 

این شهر محسوب می شود. در مطالعه اسناد خاندان 

مسعودی خراسانی،  دست نوشــته ای وجود دارد که 

روایتــی از زندگی و خدمــات یکی از زنان را مشــهد 

منعکس می کند. زهرا جعفری ملقــب به میمنت در 

سال ۱۲۹۶ خورشــیدی در مشــهد به دنیا آمد. او از 

نخســتین دانش آموزان مدارس د محسوب می شود 

کــه پــس از پایــان تحصیــلات ابتدایــی، از تاریخ 

۱۳۱۵/۱۰/۱ بــا ماهی ۱۵۰ ریال به عنــوان آموزگار 

مدارس نیشابور استخدام می شود. او در سال ۱۳۲۹ 

با محمدرضا مســعودی خراسانی ازدواج می کند که 

حاصل آن ۲ دختر به نام های سوسن و نسرین است. 

اهمیت این دست نوشــته در آن اســت کــه در عین 

سادگی، بخشی از تاریخ آموزش و پرورش خراسان را 

بیان می کند:

«مــن، زهــرا جعفــری، ملقب بــه میمنت، در ســال 

۱۳۱۵ خورشــیدی پس از اینکه تحصیلات ابتدایی 

را گذرانده بــودم، هنــوز تصمیم به ادامــه تحصیل 

نگرفته که خواهرم در ســن بیست وچهارســالگی به 

رحمت خدا رفت. بر اثر تأثر روحــی، زمانی که آقای 

ذوقی ریاست فرهنگ خراســان را به عهده داشتند، 

داخل خدمت آموزگاری به شهرستان نیشابور شدم. 

در نیشابور، مدیر مدرسه به نام خانم عفت وفادوست 

بودند، خانمی بسیار مهربان و باذوق. ادامه تحصیل 

هم که نزد خانم عفت وفادوست مشغول بودیم [...] 

برای اخذ دیپلم در مشهد، کلاس آقای خرسند ادامه 

یافت و به اخذ سیکل نایل آمدم.

 مدت نیم ســال تحصیلی را در نیشابور، کلاس سوم 

را تدریس کــردم. بعد که تعطیلات تابســتان شــد، 

نخواستم کار کنم بلکه تصمیم داشتم ادامه تحصیل 

بدهم، ولی ریاست اداره فرهنگ مرا مأمور به کار در 

لطف آباد درگز به ســمت مدیریت دبســتان دخترانه 

لطف آباد کردند. البته آنجا هم مدیریت داشتم و هم 

۲ کلاس تدریس می کردم. آن زمان همه چیز نامرتب 

بود. حتی در دوات دانش آموزان بــه جای مرکب پر 

از آشــغال و مگس بود. مــدت ۲ ســال در لطف آباد 

مشــغول به کار بوده همه چیز را مرتب کردم، بعد به 

مشــهد آمده و مجددا در دبستان گوهرشاد به سمت 

آموزگاری منصوب شــدم. بعد هم در مدرسه آذرمی، 

چندین ســال، هم آمــوزگاری هــم دفــترداری کار 

کردم. در ســال ۱۳۲۹ ازدواج کردم. پس از چندین 

سال کار، تقاضای بازنشستگی کرده در سال ۱۳۳۷ 

خورشــیدی بازنشسته شده و مشــغول به خانه داری 

هستم.

در مشهد دبســتان دخترانه گوهرشاد بود، اول بازار 

سرشــور، دبســتان پسرانه علمیه پدر خانــم کیانی 

[...]. خانم کیانی مدیر مدرســه گوهرشــاد بود. آن 

وقت هنوز حجاب بود. با چــادر می آمدند، بعد توی 

مدرسه برمی داشتند. دبیرستان فروغ، کوچه فروغ، 

شــازده خانم فــروغ (آذرخشــی) مدیر آن بــود. اول 

مدرســه عزتیه می رفتیم. شــازده خانم فروغ مدیر آن 

بود. وقتی مدرســه می رفتم، نوابه خانم کوچک بود. 

مستمع آزاد با من سر کلاس می آمد.

اول نیشــابور درس می دادم، بعــد لطف آباد، درگز، 

و سپس مشهد، مدرســه آذرمی، کوچه استانداری. 

نیشــابور خانــم وفادوســت مدیر مدرســه بــود. چه 

خانم خوبی، مهربان، خوشــگل، بانمــک. دفتردار 

مدرسه آذرمی بودم. خانم ســپهری مدیر آنجا بودند 

و خانم فخــار ناظم بودنــد. صبح ها مدرســه آذرمی 

یکی می آمــد انگلیســی درس می داد. یــک بار هم 

پیش آقای مشایخی فرانســه درس می خواندم. یک 

معلم خط داشتیم اســمش آقای خطاط بود. خطش 

هم خوب نبــود. وقتــی کفش هایــش را درمی آورد، 

شــاگردها برمی داشــتند و می بردند. خانم حکمی، 

معلم ریاضی، خیلی معلم خوبی بود. خوشــگل هم 

بود. آقای کاتب پور خوب بود.»

این بانوی آموزگار در نودوشش ســالگی در مشــهد 

درگذشت و در بهشت رضا به خاک سپرده شد.

مادر باغبان است
 نه نجار! 

 ممکن است شما که این مطلب را می خوانید، یک مادر یا پدر 

تازه کار باشــید یا تصمیــم گرفته  باشــید بــه زودی وارد نقش 

والدگری شــوید. شــاید هم هنوز فاصله زیادی با این نقش ها داشــته 

باشید. در هر جایگاهی هستید، به احتمال انکار نمی کنید که مادر شدن 

تجربه غریــب و منحصربه فرد یک زن در طول زندگی اســت، تجربه ای 

بســیار هیجان انگیز، در شرایطــی بســیار پراضطراب و اگــر همراه با 

هوشــیاری آموزش نباشــد، بســیار آســیب زننده! هم برای مادر و هم 

فرزندش. از همه این حرف ها که بگذریم، به صورت معمول، تصویری که 

از رابطه مادر و فرزند وجود دارد تصویر یک مادر تربیت کننده و یک فرزند 

تربیت پذیر است. برای نمونه، مادر کوزه گر و فرزند شبیه یک گل نرم در 

دستان اوست، گلی که می تواند آن را به هر شکلی خواست در بیاورد. اما 

آیــا واقعیت تربیت فرزنــد چنین اســت؟ بارها کتاب  هایــی دیده ایم با 

عناوینی شــبیه اینکه «چگونه کودک خود را تربیــت کنیم؟» و «چگونه 

کودک موفق داشته باشیم؟». کتابی که قرار است در این شماره برایتان 

معرفی کنیم همه این فرضیه های والدگری را زیر سؤال می برد. کتاب 

«علیه تربیت فرزند» در واقع علیه تربیت نیست، بلکه علیه چیزی است 

که با عنوان تربیت تعریف شده است، علیه تربیتی که از مادر یک نجار 

می سازد که به زور و با وسایل مختلف تلاش می کند فرزندش را به شکلی 

که در خیال خود دارد درآورد، شکلی مورد قبول، استاندارد و مشخص! 

در حالی که ایده اصلی نویســنده کتاب خانم «آلیسون گوپنیک» این 

است که مادر نه یک نجار، که یک باغبان است، باغبانی که باید 

بیش از هر چیز بیامــوزد چگونه از گیاهی که به دســت او 

سپرده شده است مراقبت کند، باغبانی که نمی تواند 

آینــده مشــخصی بــرای گیــاه شــگفت انگیزش 

پیش بینی کند. نمی داند آن گیاه گل رز خواهد 

شــد یا یک یاس خوشــبو، اما می داند کارش 

مراقبت و پرورش است و مهیا کردن محیطی 

برای آزادی فکــر و عمل کــودک. در این 

کتاب، فرزند موجودی مستقل و انسانی 

متفــاوت دیده شــده اســت که مســیر 

پیش بینی ناپذیر و منحصربه فردی را در 

رشد طی می کند، مســیری متفاوت از 

هر کودکی هم سن خود. خانم گوپنیک 

روان شناســی پیشرو اســت و مــادر ۳ 

فرزند، و کتابش حاصل ۴۰ سال دانش و 

تجربه است. او اعتقاد دارد والدگری در 

جهان امروز به شغلی تبدیل شده است که 

هدفش ایجاد نوع خاصی از آدم اســت. او 

اعتقــاد دارد این رونــد اضطــراب والدین را 

افزایش داده و این رابطه زیبا را به سرچشمه غم 

و درد تبدیل کرده اســت، به ویژه برای مادران. از 

طرفی، این کتاب کمک می کند بدانیم باید چگونه به 

فرزندانمان کمک کنیم تا در زندگی توانایی هایشان را بشناسند. کتاب 

خانم گوپنیک یک متن نیمه تخصصی و بسیار خواندنی است. ۹ فصل 

دارد که در هر کدام از نگاه یک مادر متخصص مفهوم والدگری را تحلیل 

می کند.

شهرزاد الهام یوسفی
 فعال فرهنگی

علیه تربیت فرزند
 نویسندگان:آلیسون گوپنیک

 مترجم: مینا قاجارگر

که با عنوان تربیت تعریف شده است، علیه تربیتی که از مادر یک نجار 

می سازد که به زور و با وسایل مختلف تلاش می کند فرزندش را به شکلی 

که در خیال خود دارد درآورد، شکلی مورد قبول، استاندارد و مشخص! 

در حالی که ایده اصلی نویســنده کتاب خانم «آلیسون گوپنیک» این 

می کند.

یادمان باشد حرف 

مردم یک امر 

فرهنگی متقابل 

است. اگر شما 

سبک مراسم 

خواستگاری تا 

ازدواج دیگران را زیر 

ذره بین معیارهای 

خود نگیرید، به 

دیگران نیز اجازه 

نخواهید داد با 

امکانات و شرایط 

خود برای زندگی 

شما که امکانات 

و شرایط متفاوتی 

دارید تصمیم 

بگیرند و شما را 

ارزیابی کنند

 چرا جامعه به سمت مصرف گرایی می رود

صفحه های اینســتاگرام و گروه های فامیلی تلگرام و 

مرورگر را برای جست وجوی گوگل بسیج کرده اند تا 

بهترین باشند اما آیا امروزه و با شرایط فعلی اقتصادی 

و اجتماعی، هم رنگ جماعت شــدن امری عقلانی و 

سودمند اســت؟ آیا همه ایده هایی که عده کثیری از 

افراد از آن تبعیت می کنند و در قالب آداب و رسوم به 

الگویی اجتماعی تبدیل شده است که تبعیت نکردن 

از آن ناهمخوانی با جماعت محسوب می شود، امروزه 

هم چنان کاربردی مثبت دارند و می توانند آرامش در 

زندگی را به دنبال داشته باشند؟ آداب و رسوم زیادی 

از گذشته به ما رسیده است که در قدیم و در زمان خود 

کارایی داشته و به بهبود زندگی منجر شده است اما 

امروزه همان رســوم که در قالب عرف امروزی در بین 

مردم مطرح اســت، در گذر زمان، به عواملی آسیب زا 

و -خودمانی تر بگویم- دست وپاگیر تبدیل شده  است 

که نه تنها به بهبود شرایط زندگی منجر نمی شود بلکه 

در روند ساختن یک زندگی سالم و سعادتمندانه گره  

می اندازد. امروزه در جامعه ایرانی رسومی که از سنت 

به ما رسیده به مصرف گرایی آغشته شده است.

 مصرف مانند افیون است

جامعه مصرف گــرا به دنبال این اســت که چه چیزی 

جدید آمــده اســت، چــه چیزهایــی را بایــد بخرد و 

چــه چیزهایــی را دور بریــزد. ســایه این افیــون بر 

تصمیم گیری های جمعی ســنگینی می کند و مانع 

از آن می شــود که مردم در جامعه بــه صورت عقلانی 

عمل کنند. همین است که با اینکه از خرید پرده های 

منزل ۲ سال نمی گذرد، نصاب می آورند تا برای مراسم 

خواستگاری پرده ها را نو کنند. همین است که وقتی 

به خواستگاری می روند، در اولین نگاه و ارزیابی دختر 

و خانواده اش، وسایل منزل را ارزیابی می کنند. چند 

نفر را می شناسید که وقتی خواســتگار به خانه شان 

آمده است هنگام گفت وگو برای آشنایی بیشتر، مدل 

پرده ها و جنس فرش و برند لوازم پذیرایی شان ارزیابی 

نشده است؟ به چند خواستگاری رفته اید که در همان 

حال که از زیبایی ظاهــری عروس خانم و طعم چای 

تعریف می کرده اید با پای خود چند شانه بودن فرش 

منزلشان را نسنجیده اید؟ مصرف گرایی در بلندمدت 

به ذهن های مردم وارد، و بعد در قالب عرف اجتماعی، 

ماندگار شــده اســت. عرف اجتماعی می گوید برای 

مراســم خواســتگاری از فلان گل فروشــی و بهمان 

کیــک خانگی ســفارش دهیــم چون نشــان دهنده 

منزلت خانوادگی ماست یا با فلان سرویس پذیرایی و 

بهمان مدل خوراکی ها از خانواده خواستگار پذیرایی 

کنیم. مطابق عــرف، تعداد ســکه های مهریه مقدار 

چشمگیر اســت. کمتر از آن ارزش دخترمان را پایین 

می آورد! بماند که اســتطاعت دامــاد و حتی شرایط 

مالی پدر عروس چقدر اســت. جهیزیه چطور بدهیم 

که زبانزد فامیل شود؟ جهیزیه چقدر مطالبه کنیم که 

هم ســنگ مهریه ای که می پذیریم باشد؟ حالا بماند 

که مهریه را چه کســی داده و چه کســی گرفته است 

اما جهیزیه را بایــد پیش از ورود به زندگی مشــترک 

تهیه کــرد. بماند کــه مهریه امروزه گرفته می شــود و 

باید پرداخت. در گذشــته، کســانی که قدرت خرید 

بیشتری داشتند بیشــتر مصرف گرا بودند اما امروزه 

با توجه به دسترســی همگانی به رسانه های مجازی 

که مصرف گرایــی را تبلیغ می کنند و ســبک زندگی 

تنوع طلبانه را رواج می دهند، شــاهد گسترش دامنه 

مصرف گرایی در زندگــی خانواده هایی هســتیم که 

اســتطاعت مالی ماندن در گــرداب مصرف گرایی را 

ندارند اما از ترس آبرو و فشارهای اجتماعی ایجادشده 

از ســوی عرف اجتماعی، با گرفتن وام و قرض و حتی 

امانت، وارد مسابقه «من هم می توانم» و «من بهترین 

هستم» جامعه می شــوند. تبدیل زندگی خانوادگی 

به ویترینی بــرای نمایش عمومــی و جلوه گری برای 

دیگران از مصادیق بارز مصرف گرایی اســت. امروزه 

عموما تشــکیل خانواده به ندرت می تواند از مراســم 

خواستگاری و حداکثر نامزدی پیش تر برود زیرا بیشتر 

مردم آداب و رســوم را به مانعی بــرای ازدواج تبدیل 

کرده اند. اما چگونه می توانیم از گرداب مصرف گرایی 

فرار کنیم؟ گام اول این اســت کــه از خودتان شروع 

کنید و بیندیشــید. اگرچه بســیار دشــوار اســت از 

وسوســه های مصرف گرایی دور شویم و در عرف های 

آســیب زا پیرو جماعت نباشیم، دســت کم می توانیم 

سعی کنیم. بیشتر اوقات مصائبی که تحمل می کنیم 

از نیندیشیدن است. عقلانی رفتار کردن کلید گریز 

از مصرف گرایی اســت. اگرچه می توان گفت رهایی 

از فشــارهای اجتماعی حــرف مردم امــری ناممکن 

است، نمی شود به دلیل سنگینی حرف مردم فرصت 

کوتاه زندگی را زندگــی نکرد. افزایــش عزت نفس و 

اعتمادبه نفس می تواند بر کاهش رنج ناشی از حرف 

مردم بسیار مؤثر باشد.

 مهارت افزایش اعتمادبه نفس را کسب کنید

اگر می خواهید این فرصت کوتاه اما زیبای زیســتن 

خود را هــدر ندهیــد، از اعمال نظر و ســعی در نفوذ 

برای مداخله در سبک زندگی دیگران دست بردارید. 

یادمان باشــد حرف مردم یک امــر فرهنگی متقابل 

است. اگر شما سبک مراسم خواســتگاری تا ازدواج 

دیگران را زیــر ذره بیــن معیارهای خــود نگیرید، به 

دیگران نیز اجازه نخواهید داد بــا امکانات و شرایط 

خود برای زندگی شما که امکانات و شرایط متفاوتی 

دارید تصمیم بگیرند و شما را ارزیابی کنند. به تصمیم 

دیگران احترام بگذارید و از تغییرهای مثبت استقبال 

کنید. زندگی کوتاه است.

افیون مصرف گرایی 
و بامداد خمار خانواده ها

 نصاب پرده آورده اند كه پرده هاى جديد را نصب كند. بعد هم نوبت به تعويض 
فرش ها مى رسد. اين طور كه مى گويند، يك سرويس پذيرايى جديد كه چشم را 

خيره كند هم لازم دارند. اينترنت به دست مدل هاى جديد تزيين سينى چاى 
خواستگارى را جست وجو مى كنند. مى شود گفت همه خانواده بسيج شده اند 
يك خواستگارى آبرومند برگزار كنند. آن ها مدعى اند همه چيز بايد آبرومند 

باشد اما آنچه من مى بينم اين است كه مى خواهند هم رنگ جماعت شوند و 
مانند تشريفاتى كه امروزه بر رسوم سنتى سايه افكنده است، مراسم با 

تشريفات تا حد ممكن اعلى برگزار شود و از قافله عقب نمانند. چه بپوشيم و 
چگونه پذيرايى كنيم و اعلى ترين شكل برگزارى مراسم خواستگارى و ازدواج اين 

روزها چيست و چرا اين گونه شده است؟

 نصاب پرده آورده اند كه پرده هاى جديد را نصب كند. بعد هم نوبت به تعويض 
فرش ها مى رسد. اين طور كه مى گويند، يك سرويس پذيرايى جديد كه چشم را فرش ها مى رسد. اين طور كه مى گويند، يك سرويس پذيرايى جديد كه چشم را 

چگونه پذيرايى كنيم و اعلى ترين شكل برگزارى مراسم خواستگارى و ازدواج اين چگونه پذيرايى كنيم و اعلى ترين شكل برگزارى مراسم خواستگارى و ازدواج اين 
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غلامرضا آذری خاکستر
کارشناس و پژوهشگر تاریخ

نقش مکمل ها 
در کاهش خطر ابتلای زنان به کرونا

دانشمندان دریافتند خطر ابتلا به عفونت کووید۱۹ 
در بین زنان، و نه مردان، که مولتی ویتامین، ویتامین 
D، اسید چرب امگا۳ یا پروبیوتیک مصرف می کنند، 
تا اندازه ای کمتر است. پژوهشگران کالج کینگ 
لندن در انگلستان داده های ۱/۴ میلیون 
کاربر از برنامه مطالعه علائم COVID در 
انگلیس، ایالات متحده و سوئد را تجزیه 
و تحلیل کردند. با این حال، آن ها تأکید 
می کنند به عنوان یک مطالعه مشاهده ای، 
تحقیقات آن ها نمی تواند به طور قطعی 
ثابت کند که مصرف مکمل ها خطر ابتلا به 
کووید۱۹ را کاهش می دهد.

۴

ضمیمه روزنامه شهرآرا
صاحب امتیاز:

شـهرداری مشـهد
مدیر مسئول و سردبیر:
سید هادی فیاضی

مسئول ضمیمه
حمیده وحیدی


